
إشكالات عقلیة أخرى: 
اشکالات عقلی دیگر 

  

الإشـكال الأول: إنـھ لـو جـاز الـسھو والنسـیان عـلى خـلیفة الله؛ لـجاز أنْ ینسـى 
ویسھو في تبلیغ الشرع، وبھذا نقض للغرض من بعثھ. 

اشکال اول: "اگـر سـهو و نسیان بـرای خـلیفه ی خـداونـد جـایز بـاشـد، نسیان و 
سـهو در تبلیغ شـرع نیز بـرای او جـایز می بـاشـد و بـه همین خـاطـر در بـر انگیخته شـدن 

ایشان، نَقضِ غرض می شود." 

  
الـرد: الـحقیقة لا مـلازمـة بـین الأمـریـن ھـنا، فـالـمسألـة: إنّ الـمعصوم یـعصم عـن 
الـسھو والنسـیان فـي أمـور ولا یـعصم فـي أخـرى؛ لأنـنا قـد بـیَّنا أنـھ یـعصم بـمذكـر 
خـارجـي. نـعم، الـملازمـة تـكون لـو كـان خـلیفة الله لا یـسھو ولا ینسـى بـذاتـھ لا بـعاصـم 
خـارجـي، فـي حـین أنـنا قـد بـیَّنا بـطلان الـقول بـالـعصمة الـذاتـیة مـن الـسھو والنسـیان، 

وأنھا توافق قول الغلاة، وأنھا تعني بالنتیجة تعدد اللاھوت المطلق وھذا باطل. 
پـاسـخ: در حقیقت هیچ مـلازمـه ای بین این دو مسـئله در این جـا وجـود نـدارد. 
مسـئله این اسـت که مـعصوم از سـهو و نسیان در مـواردی بـاز داشـته می شـود و در 
مــوارد دیگری بــاز داشــته نمی شــود؛ بــه این خــاطــر که مــعصوم بــه واســطه ی 
یاد آوری کننده ی خـارجی بـاز داشـته می شـود. مـلازمـه تـنها در صـورتی امکان پـذیر 
اسـت که خـلیفه ی خـداونـد، در ذات خـود سـهو و نسیان داشـته بـاشـد؛ نـه این که عـامـل 
عـصمت او، بـاز دارنـده ی خـارجی بـاشـد. در حـالی که مـا بـطلان سـخن بـه عـصمت ذاتیِ 
مـطلق از سـهو ونسیان را بیان کردیم؛ و گفتیم که عـصمت بـه ذات مسـئله ای اسـت 
که مــوافــق بــا ســخن غُــلات اســت؛ و در نتیجه مــعنای آن این اســت که لاهــوت 

مطلق، متعدد است و این باطل است. 

  



الإشـكال الـثانـي: إنـھ لـو جـاز عـلى خـلیفة الله الـسھو والنسـیان لـنفرت الـناس عـنھ 
وفي ھذا نقض للغرض من بعثھ وھو ھدایة الناس. 

اشکال دوم: "اگـر سـهو و نسیان بـرای خـلیفه ی خـداونـد جـایز بـاشـد، مـردم از او 
مـتنفر می شـونـد و این مسـئله بـاعـث نـقض غـرض از بـر انگیخته شـدن ایشان می بـاشـد 

که همان هدایت مردم است." 

  
الـرد: لا یـصح أنْ یسـتدل مسـلم فـضلاً عـمن یـدّعـي أنـھ عـالـم بـنفور الـناس لجھـلھم 
ویـعتبره نـقضاً لـلغرض؛ لأنـھ بحسـب ھـذه الـقاعـدة الـعبثیة یـمكن أنْ یـنقض الإسـلام، 
وكــمثال عــلى ذلــك فــاv أمــر الــرســول قــبل الھجــرة وھــو فــي مــكة أنْ تــكون قــبلة 
المسـلمین بـیت الـمقدس فـي الـشام، وھـذا فـیھ تـنفیر لـلأحـناف؛ حـیث إنّ قـبلتھم الـكعبة، 
فـكیف یـأتـیھم محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) ویـقول لـھم اتـركـوا قـبلتكم الـتي تسجـدون وتـحجون 
لـھا، وتـوجـھوا فـي صـلاتـكم إلـى قـبلة الـیھود؟ ألـیس فـي ھـذا تـنفیر واضـح؟ وعـلى 
حسـب الـقاعـدة الـتي وضـعوھـا أنّ تـنفیر الـناس عـن دیـن الله یـنقض الـغرض، فـیكون 
الله قـد نـقض الـغرض أو یـكون الإسـلام لـیس دیـناً إلھـیاً. بـل الأمـر لـم یـتوقـف ھـنا حـیث 
لـما ھـاجـر محـمد إلـى الـمدیـنة وحـیث الـیھود وقـبلتھم بـیت الـمقدس بـدلـت قـبلة الإسـلام 
وأصـبحت الـكعبة، لـیكون ھـذا أیـضاً مـنفراً لـلیھود عـن دخـول دیـن جـدیـد یتخـذ قـبلة 
أخـرى غـیر قـبلتھم. وعـلى الـقاعـدة الـمتقدمـة أیـضاً یـكون الله ھـنا قـد نـفر الـناس 
وصـدھـم عـن الإیـمان ونـقض الـغرض مـن بـعث محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، بـینما الـحقیقة إنّ 
نـفور الـناس مـن الـحق بسـبب جھـلھم بـھ لـیس نـقضاً لـلغرض بـحال، وھـذا بـغض الـنظر 
 ً عـن أن نـفس مـسألـة اتـخاذ قـبلتین وتـبدیـل الـقبلة یـمكن أنْ یـعتبرھـا بـعضھم أیـضا
مـنفرة، بـل وحـتى یـطعن بـرسـالـة الـرسـول ویـعتبره مـتردداً ویجھـل الـقبلة الـصحیحة... 

وھكذا یمكن أنْ یذھب باستنتاجات واستحسانات ویدّعي نقض رسالة الرسول. 
پـاسـخ: اسـتدلال یک فـرد مسـلمان بـه مـتنفر شـدن مـردم، بـه خـاطـر نـادانی آنـان، 
صحیح نیست، چـه بـرسـد بـه فـردی که ادعـا دارد، عـالـم اسـت. بـه خـصوص این که 
این مسـئله را نـقض غـرض بـدانـد؛ بـه خـاطـر این که بـر اسـاس این قـاعـده ی بیهوده، 
امکان از بین بـردن اسـلام وجـود دارد. مـثالی بـرای این مـطلب: خـداونـد بـه رسـولـش 
پیش از هجــرت، در زمــانی که در مکه بــود، دســتور داد که قــبله ی مســلمانــان، 
بیت الـمقدسِ شـام بـاشـد. این مسـئله بـاعـث مـتنفّر شـدن اَحـناف (افـراد دارای دین 



حنیف ابـراهیمی) می شـد؛ چـرا که قـبله ی آنـها کعبه بـود. چـگونـه محـمد(ص) درون 
خـانـه هـایشان نـزد ایشان می آید و بـه ایشان می فـرمـاید: قـبله ای را که بـه آن سجـده و 
گـرد آن طـواف می کنید، تـرک کنید و در نـمازتـان بـه قـبله ی یهود رو کنید. آیا این 
مسـئله بـاعـث تـنفر واضحی نمی شـود؟ و بـر اسـاس این قـاعـده ی خـودسـاخـته که تـنفر 
مـردم از دین خـداونـد، نـقض غـرض اسـت، خـداونـد نـقض غـرض کرده اسـت و اسـلام 
دین الهی نیست. این مســئله در این جــا تــمام نمی شــود؛ بــه این خــاطــر که محــمد 
رسـول (ص) وقتی بـه مـدینه هجـرت نـمود، در حـالی که قـبله ی یهود بیت الـمقدس 
بـود، قـبله ی اسـلام تغییر کرد و کعبه قـبله ی مسـلمانـان شـد. این مسـئله نیز بـاید 
بـاعـث تـنفر یهود از ورود در دین جـدیدی می شـود که قـبله ی دیگری بـه جـز قـبله ی 
آنـها دارد. همچنین بـنا بـر قـاعـده ی پیشین، خـداونـد در این جـا بـاعـث تـنفر مـردم شـده 
اسـت و مـانـع ایمان آوردن آنـان شـده اسـت و در بـر انگیخته شـدن محـمد (ص) نـقض 
غـرض شـده اسـت. در حـالی که حقیقت این اسـت که تـنفر مـردم از حـق، بـه خـاطـر 
نـادانی آنـان نسـبت بـه آن، اصـلاً بـاعـث نـقض غـرض نمی شـود. تـازه آن هـا این را در 
نـظر نمی گیرنـد که خـود دو قـبله داشـتن و تغییر قـبله ممکن اسـت بـاعـث تـنفر بعضی 
افـراد شـود و مـوجـب شـود بـه رسـالـت رسـول (ص) انـتقاد کنند و آن را بی ثـبات بـدانـند و 
گـاهی نـدارد. همچنین سـبب نتیجه گیری هـای  بـگویند او نسـبت بـه قـبله ی صحیح، آ

بی مورد توسط افراد شود و مدعی نقض رسالت محمد (ص) شوند. 

  
الإشـكال الـثالـث: إنـھ لـو جـاز عـلى خـلیفة الله الـسھو والنسـیان فـي الـصلاة كـما روي 
أنّ رسـول الله سھـى فـي صـلاتـھ فـنقص وزاد فـي الـركـعات؛ لـكان غـیر خـاشـع فـي 

صلاتھ، وھذا أمر قبیح لا یصدر عن خلیفة الله في أرضھ. 
اشکال سـوم: "اگـر سـهو و نسیان بـرای خـلیفه ی خـداونـد در نـماز جـایز بـاشـد، 
هـمان طـور که روایت شـده اسـت که رسـول الـله(ص) در نـمازش سـهو داشـته اسـت و 



رکعت هـا را کم و زیاد نـموده اسـت، در نـمازش خـاشـع نمی بـاشـد؛ و این مسـئله ی 
قبیحی است که از خلیفه ی خداوند یا امام یا رسول در زمین سر  نمی زند." 

  
الـرد: وھـذا الإشـكال یـفترض أنّ مـن یـغفل عـن عـدد الـركـعات غـیر خـاشـع فـي صـلاتـھ 
وغـیر مـتوجـھ إلـى الله سـبحانـھ وتـعالـى لا غـیر، وھـذا غـیر صـحیح عـلى إطـلاقـھ؛ حـیث 
إنّ الـعبد لـو تـوجـھ إلـى الله بـخشوع وانـقطاع یـمكن أنْ یـغفل بـاv وبـالـخشوع بـین یـدي 
الله عـن حـساب عـدد ركـعات صـلاتـھ، فـكما أنـھ یـمكن أنْ یـغفل بـالـتفكیر بـأمـور الـدنـیا 
عـن عـدد ركـعات صـلاتـھ، كـذلـك یـمكن لـلبكاء بـین یـدي الله أنْ یـجعلھ یـغفل عـن حـساب 
عـدد ركـعات صـلاتـھ، فـالأمـر إذن لا یـمكن حـصره بـعدم الـخشوع وعـدم الـتوجـھ إلـى 
الله، لـیكون الـسھو والنسـیان فـي الـصلاة دلـیل عـدم الـخشوع، وبـالـتالـي یـنفى الـسھو 

عن خلیفة الله بھذه الحجة الواھیة. 
پـاسـخ: این اشکال بـر این فـرض بـنا شـده که فـردِ غـافـل از تـعداد رکعت هـا، در 
نـمازش خـاشـع نیست و تـوجـه او بـه خـداونـد سـبحان و مـتعال نیست. و این فـرض 
صحیح نیست؛ بـه این خـاطـر که اگـر بـنده بـا خـشوع و بـریدن(از دیگران) بـه خـداونـد 
تـوجـه نـماید، امکان دارد که بـه دلیل تـوجـه بـه خـدا و بـا خـشوع در مـقابـل خـداونـد 
سـبحان و مـتعال از شـمارش تـعداد رکعت هـای نـماز غـافـل شـود. هـمان طـور که امکان 
غـافـل شـدن از تـعداد رکعت هـای نـماز بـه عـلت تفکر بـه مـسائـل دنیوی نیز امکان پـذیر 
اسـت، امکان دارد که گـریه در مـقابـل خـداونـد او را در حـالتی قـرار دهـد که از شـمارش 
تـعداد رکعت هـای نـماز غـافـل شـود. بـنابـراین امکانِ مـنحصر کردن این امـر در خـشوع 
نـداشـتن و تـوجـه نکردن بـه خـداونـد وجـود نـدارد؛ پـس نمی تـوان گـفت سـهو و نسیان در 
نـماز، بـه عـلت خـشوع نـداشـتن اسـت. در نتیجه نفی سـهو از خـلیفه ی خـداونـد، بـه این 

دلیل موهوم می باشد. 

  
الــخلاصــة: تــقدّمــت آیــات دلــت عــلى ســھو الــمعصوم فــي مســیرتــھ فــي الــحیاة، 
وأحـادیـث وروایـات كـثیرة نـصت عـلى سـھو الـمعصوم فـي الـعبادات، والأصـل أن 



الـمعصوم أو خـلیفة الله إنـسان ولا یسـتثنى مـما یـعرض لـلإنـسان الـطبیعي إلا بـدلـیل 
قـطعي، ومـن الـصفات الإنـسانـیة الـسھو والنسـیان، إذن فـالأصـل إمـكان سـھو الـمعصوم 
ونسـیانـھ كـأي إنـسان إلا مـا خـرج بـدلـیل؛ كـامـتناع نسـیانـھ وسـھوه فـي الـتبلیغ عـن الله 
حـیث یـلزم مـنھ نـقض الـغرض، فـلابـد أنْ یـذكّـره الله فـي ھـذا الـموضـع ویـعصمھ عـن 
سُـولٍ فـَإنَِّـھُ  النسـیان والـسھو فـیھ حـتى یـبلغ رسـالـة الله سـبحانـھ، ﴿إلاَِّ مَـنِ ارْتـَضَى مِـن رَّ
یسَْـلكُُ مِـن بـَیْنِ یـَدَیْـھِ وَمِـنْ خَـلْفھِِ رَصَـداً * لـِیعَْلمََ أنَ قـَدْ أبَْـلغَُوا رِسَـالاتَِ رَبِّـھِمْ وَأحََـاطَ بـِمَا 

لدََیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ [الجن: 27 - 28]. 
خــلاصــه: آیاتی گــفته شــد که دلالــت بــر ســهو مــعصوم در مسیر  زنــدگی دارد و 
احـادیث و روایات بسیاری وجـود دارد که بـر سـهو مـعصوم در عـبادات تـصریح دارد. 
اصـل این اسـت که خـلیفه ی خـداونـد یا مـعصوم، انـسان اسـت و از آن چـه بـه انـسان 
عـادی عـارض می شـود، مسـتثنی نمی شـود؛ مـگر این که دلیل قطعی بـرای آن داشـته 
بـاشیم. از جـمله ویژگی هـای انـسان، سـهو و نسیان اسـت. بـنابـر این اصـل این اسـت 
که امکان سـهو و نسیان بـرای مـعصوم مـانـند هـر انـسان دیگری وجـود دارد؛ مـگر 
مـواردی که بـا دلیل مسـتثنی شـود. مـانـند عـدم امکان نسیان و سـهو مـعصوم در تبلیغ 
از سـوی خـداونـد؛ بـه این خـاطـر که لازمـه ی  آن، نـقض غـرض از فـرسـتادن اوسـت. 
پـس خـداونـد بـاید در این مـورد بـه مـعصوم یادآور شـود و او را از سـهو و نسیان در این 
مسـئله بـاز دارد؛ تـا او بـتوانـد رسـالـت خـداونـد سـبحان و مـتعال را بـه درسـتی تبلیغ کند. 
«جـز پیامـبری را کـه از او خـشنود بـاشـد، کـه [در این صـورت] بـرای او از پیش رو و از 
پشـت سـرش نـگاهـبانـانی بـر خـواهـد گـماشـت، تـا مـعلوم بـدارد کـه پیام هـای پـروردگـار 
خـود را رسـانیدهـانـد؛ و [خـدا] بـه آن چـه نـزد ایشان اسـت احـاطـه دارد و هـر چیزی را بـه 

عدد شماره کرده است»([720]). 
  

ومـرَّ أیـضاً أنـھ لا تـوجـد آیـة تـدل عـلى عـدم سـھو الـمعصوم، ولا تـوجـد روایـات 
كـذلـك، ولا یـوجـد دلـیل عـقلي تـام، سـوى إشـكالات واسـتحسانـات یـمكن ردھـا بـبساطـة، 
فـإذن الـخلاصـة الـتي یـمكن أنْ یـتوصـل لـھا أي عـاقـل أنـھ إذا لـم تـكن كـل تـلك الأدلـة 



كـافـیة لـلاسـتدلال عـلى إمـكان سـھو الـمعصوم فـي الأمـور الـحیاتـیة والـعبادة؛ فـإنّ عـدم 
دلالـة الـلاشـيء الـذي یـتوھـمونـھ عـلى عـدم سـھو الـمعصوم مـطلقاً أو فـي الـعبادة 
أوجـب، فـھم یـعتقدون ھـذه الـعقیدة بـلا دلـیل مـن آیـة مـحكمة ولا روایـة قـطعیة الـصدور 

والدلالة ولا دلیل عقلي تام. 
همچنین گـفته شـد که هیچ آیه ای وجـود نـدارد که بـر سـهو نـداشـتن مـعصوم دلالـت 
کند و همچنین هیچ روایتی در این مـورد وجـود نـدارد و دلیل عقلی تـام و کاملی نیز 
وجــود نــدارد؛ بــه غیر از دلایل نــادرســت و اشکالاتی که بــه مــفهوم مــغالــطه تکیه 

می کند. و پاسخ آن، به سادگی امکان پذیر است. 

بـنابـراین خـلاصـه ای که هـر عـاقلی می تـوانـد بـه آن بـرسـد، این اسـت: حتی اگـر 
هـمه ی این دلایل بـرای اسـتدلال نسـبت بـه امکان سـهو مـعصوم در مـسائـل زنـدگی و 
عـبادی کافی نـباشـد، لازم اسـت که مـخالـفان ثـابـت کنند که نـداشـتن دلیل می تـوانـد 
عـدم سـهو مـعصوم را، بـه صـورت مـطلق یا در عـبادت، نتیجه دهـد. چـرا که آنـان بـدون 
هیچ دلیلی چـه یک آیه ی محکم، چـه روایتی قطعی الـصدور و دارای دلالـت قطعی 

و چه دلیل عقلی تام و کامل، به این عقیده پای بند هستند. 
  

وھـذا ھـو مـا تـوصـل لـھ كـثیر مـن عـلماء الـعقائـد ومـنھم السـید الـخوئـي رحـمھ الله 
بـقولـھ الـمتقدم: «الـقدر الـمتیقن مـن الـسھو الـممنوع عـلى الـمعصوم ھـو الـسھو فـي 

غیر الموضوعات الخارجیة». 
این مسـئله ای اسـت که بسیاری از عـلمای عـقاید بـه آن دسـت پیدا کردنـد؛ از جـمله 
سید خـویی، خـداونـد رحـمتش کند، بـا سـخن پیشین خـود: «مـقدار یقینیِ سـهو و 
اشـتباهی که در مـورد مـعصوم غیرممکن اسـت، هـمان سـهو در مـسائلی بـه غیر از 

موضوعات بیرونی است». 
  



[720]. قرآن کریم، سوره ی جن، آیات ۲۷ و ۲۸.  


